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 چكیده 

ترین امور مربوط به انسان دارای نقش ترین تا کلیای است که در جزئیگونهبه بشر: اهمیت محیط زیست در زندگی روزمرۀ زمینه و هدف

شود و هم در حفظ و یا زوال محیط زیست نقشی های مختص انسان که هم از محیط زیست متأثر میترین ویژگیاساسی است. یکی از مهم

 ایهای ذهنیانگارهگیری شکل سبب گذارد ویر میتأثنحوی زبان  های متفاوت واژگانی، صرفی وپررنگ دارد زبان است. محیط زیست در لایه

ها ناماژگان زبان، جای. در بخش وکندرا در ذهن گویشوران خلق میبه محیط زیست  نسبت یمتفاوت هایبه نوبۀ خود نگرشکه  شودمی

ها نیز نام مناطق مسکونی که بخشی از نامجای . در میانهستندیط زیست قابل اعتنا لحاظ طرز تلقی گویشوران یک زبان نسبت به محبه

لحاظ تأثیر محیط یابد بههای متفاوتی از محیط فرهنگی و زیستی انسان در آن نمود میدهند و جنبهبوم اصلی انسان را تشکیل میزیست

 اند.زیست در انتخاب آنها درخور توجه

ها با روشی و داده ای و با استفاده از متون مرتبط انجام گرفتهروش کتابخانه ها با: در این تحقیق، گردآوری اطلاعات و دادهروش بررسی

 اند.توصیفی و تحلیلی بررسی شده

های این تحقیق نشانگر آن است که در انتخاب نام مناطق مسکونی در ایران، محیط زیست طبیعی نقشی اساسی داشته و : یافتههایافته

اند. در کردهیکه در آن زندگی م استها نسبت به محیطی بودهکاربرندگان این نامهنی گزینندگان و بههای ذدغدغه دهندۀنشانهمین امر 

 .شودطور غیرمستقیم منجربه توجه به محیط زیست و حفظ و پایداری آن بهتواند در انتخاب نام مناطق مسکونی میعین حال این رویکرد 

محیطی نیز شایستۀ بررسی و تحلیل لحاظ زیستیاند بهلحاظ زبانی درخور توجهبر آنکه بهلاوهمناطق مسکونی ع های: نامگیریبحث و نتیجه

های روند متأثر از شرایط جغرافیایی، زیستی و سایر مؤلفهکار میهایی که در ساخت نام مناطق مسکونی بههستند، چراکه بسیاری از واژه

گیرند که خود تابع محیطی است که گویشوران در آن زندگی برپایۀ فرهنگی شکل میها فرهنگی و اجتماعی هستند. ازآنجاکه این نام

ین طریق اشتراکات و افتراقات فکری اآنها بازشناخت و از  گذاریتوان تأثیر جغرافیا و محیط زیست را در شیوۀ نامکنند، با بررسی آنها میمی

های های گونههایی چون آب، رود، کوه، جنگل، و نامان گفت که فراوانی واژهتومردم ساکن در یک ناحیه را مشخص کرد. از همین رو می

دهد که شده نشان میهای بررسیگیاهی و جانوری در نام مناطق مسکونی مصداق روشنی است بر اهمیت محیط زیست برای ایرانیان. داده

 ب است. های مناطق مسکونی ایران رویکرد غالمحورانه در انتخاب نامرویکرد بوم

 گذاری.مناطق مسکونی، نامنام ، بوم طبیعیزیستمحیط زیست،  :های کلیدیواژه

                                                 
 )مسوول مکاتبات(* ایران. تهران، فارسی، ادب و زبان فرهنگستان ایرانی، هایگویش و هازبان گروه استادیار -1
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Abstract 

Background and Objective: The importance of environment in human's daily life is such that it has a 

fundamental role in the most detailed to the most general matters related to humans. One of the most 

important characteristics of humans, which is affected by the environment and plays a significant role 

in preserving or deteriorating the environment, is language. The environment can affect the different 

lexical, morphological and syntactic layers of the language, and in this way lead to the creation of mental 

images that cause different approaches of the speakers to the environment. In the vocabulary section of 

the language, place names in general can be considered in terms of how the speakers of a language 

perceive the environment. Among the place names, the names of the residential areas that form a part 

of the main human ecosystem and different aspects of the cultural and biological environment of man 

are manifested in it are worthy of attention in terms of linguistic vocabulary and the influence of the 

environment in their selection. 

Material and Methodology: In this research, the collection of information and data was done with the 

library method and using related texts, and the data were analyzed with a descriptive and analytical 

method. 

Findings: The findings of this research show that the natural environment has played an important role 

in choosing the names of residential areas in Iran, and this shows the mental concerns of the selectors 

and users of these names regarding the environment in which they lived. At the same time, this approach 

can indirectly lead to attention to the environment and its preservation and viability. 

Discussions and Conclusions: The names of residential places, in addition to being worthy of attention 

from a linguistic point of view, also deserve to be investigated and analyzed from a biological and 

environmental point of view, because many of the words that are used in the construction of the names 

of residential places are affected by geographical, biological conditions and other cultural and social 

components. Since these names are formed on the basis of culture, which itself depends on the 

environment in which the speakers live, by examining them, the influence of geography and 

environment can be recognized in the way they are named, and in this way, the intellectual 

commonalities and differences of the people living in an area can be identified. Therefore, it can be said 

that the abundance of words such as water, river, mountain, forest, and the names of plant and animal 

species in the names of residential places is a clear example of the importance of the environment for 
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Iranians. The analyzed data show that the eco-oriented approach is the dominant approach in choosing 

the names of the residential places of Iran. 
 

Keywords: environment, natural ecosystem, names of residential places, naming. 
 

 مقدمه

فکر با طبیعت در طول زندگی بشر متناسب با شیوۀ تارتباط انسان 

است. ازجمله و سبک زندگی او همواره در فراز و نشیب بوده

وکیف این رابطه پی برد توان به کمابزارهایی که از طریق آن می

های طبیعت و جلوهمتفاوت زبان آدمی و بازنمود  یهابررسی لایه

ترین ابزار انسان برای مهماز سوی دیگر زبان  .(1) آن در زبان است

بیان نگرش و احساسات او به طبیعت و محیط پیرامونش است. 

های زیستی دهد که دربارۀ پدیدهزبان به انسان این توانایی را می

رو، بررسی ازاین .(2پیرامونش بیندیشد و واکنش نشان دهد )

دیگر ارتباط میان زبان و محیط زیست انسان و تأثیرات آنها بر یک

شناسی است. هرچند از اوایل قرن از موضوعات قابل توجه در زبان

بیستم به رابطۀ میان زبان و محیط زندگی انسان در آثار 

است، تنها در شده توجهرف ای مانند ساپیر و وُشناسان نامیزبان

ت و مطالعا مورد مداقه قرار گرفتهچند دهۀ اخیر است که بیشتر 

توان به مطالعات است. ازجمله میدهطور روشمند آغاز گردیآن به

محیطی در مطالعات زبانی دهی به رویکرد زیستهاگن در شکل

مطالعۀ رابطۀ هر زبان با محیط »بوم زبانی را اشاره کرد. او زیست

 دترین دغدغۀ او در این رویکردرواقع مهم .(3) داندمی« شپیرامون

یر بر زبان تأث از یک سو این بود که چگونه محیط بیرون از زبان

های اجتماعی گذارد و از سوی دیگر بازخورد این تأثیر در بافتمی

شناختی زبان چگونه است. در ایران نیز این موضوع کمابیش و روان

شناسی در حال مورد توجه قرار گرفته و برخی از پژوهشگران زبان

 .(5، 4مطالعه در این عرصه هستند )

مرۀ مردمان هر منطقه اهمیت محیط زیست در زندگی روز

یابد. از سوی های متفاوت زبان نمود میای است که در لایهگونهبه

تواند دیگر زبان که در تعامل با تفکر و عرصۀ ظهور آن است می

هم نقش تخریبی و هم نقش سازنده در محیط زیست داشته باشد. 

تواند ما را به خواستن محصولات برای مثال زبان تبلیغات می

روری و مخرب برای محیط زیست ترغیب کند؛ و از سوی غیرض

دیگر زبان نوشتارهایی که در ستایش و مزایای طبیعت است 

تواند رو، زبان میتواند ما را به حفظ طبیعت برانگیزد. ازاینمی

 .(5) ظ یا تخریب محیط زیست انسان باشدعاملی مهم در حف

اهمیت نقش زبان در محیط زیست تا بدانجاست که سبب 

 1«محیطیشناسی زیستزبان»ای با نام گیری شاخهشکل

شناسی به بررسی ارتباط میان است. در این شاخه از زبانگردیده

ای بوم یا به عبارت دیگر محیط طبیعی و اجتماعیزبان و زیست

شود. در میکه زبان در آن شکل گرفته و جاری است پرداخته 

تنها از جامعه بلکه از نظام محیطی زبان نهشناسی زیستزبان

است، جدا نیست. تری که جامعه در آن شکل گرفتهزیستی بزرگ

محیطی هم نقش زبان در تشدید بحران شناسی زیستدر زبان

محیط زیست و هم ایستادگی در مقابل بحران از طریق زبان 

 .(6، 5شود )مطالعه می

زبان را نباید صرفاً یک نظام ارتباطی صرف برای تعاملات روزمره 

است، بلکه ها فرض کرد که از تعدادی واژه تشکیل شدهبین انسان

باید نقشی بسیار فراتر برای آن در نظر گرفت و آن را حامل اندیشه 

که ساختار فکری شمار آورد و تصور انسان نسبت به خود و جهان به

ر فکری و فرهنگی دهد. این ساختاو فرهنگی انسان را تشکیل می

صورت فردی و تواند در بسیاری از وجوه زندگی انسان چه بهمی

چه جمعی نقش داشته باشد. طبیعتاً این ساختار فکری و فرهنگی 

تواند بر محیط زیست انسان نیز تأثیر داشته باشد و سبب انسان می

یکی از  ،رویا تخریب و ازمیان بردن آن شود. ازاین حفظ و رشد

تواند توجه به الگوها و اقدامات مهم برای حفظ محیط زیست می

گذشتگان باشد که نسبت به نسل کنونی در آشتی ذهنیهای قالب

                                                 
1- Ecolinguistics 
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کردند و خود را بخشی بیشتری با محیط زیست زندگی می

توان با دانستند. ازجمله مورادی که میمی جدانشدنی از طبیعت

بررسی آن به این الگوی ذهنی گذشتگان دست یافت بررسی آثار 

تا از  سعی بر آن استدر این نوشتار جامانده از آنهاست. زبانی به

های مناطق تأثیر محیط زیست طبیعی در انتخاب نام یک سو

های انگارهبرخی از ، و از سوی دیگر بررسی شودمسکونی ایران 

 بوم طبیعی معرفی شود که در انتخابمرتبط با زیستهنی ذ

 .استاثرگذار بودههای مناطق مسکونی نام

 

 مبانی نظری

محیطی به روابط شناسی زیستکه گفته شد در زبانگونههمان

ای که گویشوران و اجتماعی متقابل میان زبان و محیط طبیعی

شود. دربارۀ ارتباط اخته میکنند پردآن زبان در آن زندگی می

اه گمحیط زیست و زبان هم تاکنون نظریات متفاوتی ارائه شده و 

است. اما ها کفۀ ترازو به یک سمت سنگینی کردهدر این نظریه

آنها  عموماً اعتقاد بر این است که زبان گویشوران و محیط زندگی

ارند. به گذارتباط تنگاتنگی دارد و تأثیرات متقابلی بر یکدیگر می

ست و هم عبارت دیگر زبان هم در ساخت محیط زیست مؤثر ا

درواقع، این دیدگاه اخیر  .(7) خود ساختۀ محیط زیست است

دهد. در محیطی را شکل میشناسی زیستمبنای مطالعات زبان

 این رویکرد ارتباط عناصر زبانی و محیطی که آن زبان در آن

 گیرد. ل شکل میطور طبیعی و متقابرود بهکار میبه

توان گفت که تأثیر محیط زیست بر زبان در سه طور کلی میبه

( نظام آوایی، 2( واژگان، 1قابل بررسی و توجه است:  ۀ زبانلای

در این میان تأثیر محیط زیست بر واژگان  .(8( صرف و نحو )3

تر است و همین امر تر و شفافزبان نسبت به دو لایۀ دیگر روشن

هایی ویژه های خاص ما شاهد واژهشود که در محیطسبب می

باشیم. این امر نه تنها در میان کشورهای متفاوت بلکه در مناطق 

سرزمین ایران کند و در داخل های یک کشور هم بروز میو استان

ای در نواحی برای مثالهم این امر کاملاً روشن و پرمصداق است، 

از ایران که در کنار دریا قرار دارند و بارش و بارندگی در آنها 

                                                 
1- symbolic ecology 

2- natural ecology 

در بیشتر است تنوع واژگانی این حوزه نیز بیشتر است، در مقابل 

رواج  یدیگر هاینواحی بیابانی قرار دارند واژه مناطقی که در

ترین لایۀ گنجینۀ توان ملموسدرواقع، واژگان زبان را می دارد.

افکار، علایق و باورهای اهل یک زبان دانست که به بهترین و 

دهد. ترین صورت فرهنگ گویشوران آن را نشان میواضح

ترین عوامل توان گفت محیط زیست طبیعی از مهمدرمجموع می

آید و همین امر می شمارها بهها و لهجهها، گویشتنوع در زبان

شود که از نظر اقلیم متنوع سبب تنوع زبانی در کشورهایی می

 .(9) هستند

دربارۀ تعریف محیط زیست هم این نکته را باید ذکر کرد که 

محیط زیست انسان یک مفهوم بسیار گسترده است و از عوامل 

طور کلی در تشکیل محیط زیست دو شود. بهمتفاوتی تشکیل می

( عوامل طبیعی مانند 1توان در نظر گرفت: را می شاخص مهم

( عوامل 2های جغرافیایی و مانند آن، و وهوا و عارضهاقلیم و آب

طور های دینی، قومی، هنری، سیاسی و بهاجتماعی مانند شاخص

کلی آنچه به خود انسان و تفکراتش مربوط است. به هر روی 

گونه را این توان در یک جملۀ ساده و روشن محیط زیستمی

ها، نبا سایر انسا د: محیط زیست یعنی تعامل انسانتعریف کر

توان به تعبیری دیگر، می .(5) سایر موجودات و محیط طبیعی

گذاریم و آنچه گفت آنچه ما را احاطه کرده، آنچه ما بر آن اثر می

دهد. روی هم رفته، گذارد محیط زیست را تشکیل میبر ما اثر می

از سه بخش اساسی تشکیل شده که همیشه با محیط زیست 

پذیر نیستند. این سه بخش نوعی تفکیکاند و بهیکدیگر در تعامل

( محیط زیست مصنوعی 2( محیط زیست طبیعی، 1اند از عبارت

طور کلی در مطالعات به .(1( محیط زیست اجتماعی )3یا شهری، 

یست و محیطی، دربارۀ نقش زبان در محیط زشناسی زیستزبان

( 1شود: تأثیر آنها بر یکدیگر به چهار الگوی متفاوت اشاره می

ارتباط  (2؛ 1محیط نمادینارتباط زبان و محیط زیست در زیست

( ارتباط زبان و 3؛ 2محیط طبیعیزبان و محیط زیست در زیست

( ارتباط 4؛ 3فرهنگیـمحیط اجتماعیمحیط زیست در زیست

 .(10) 4ط شناختیمحیزبان و محیط زیست در زیست

3- social-cultural ecology 

4- cognitive ecology 
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طور کلی گذاری آن بهدربارۀ نگاه انسان به محیط زیست و ارزش

 ( رویکرد سودجویانه،1توان به پنج رویکرد متفاوت اشاره کرد: می

( 2که در آن معاش انسان و منافع اقتصادی ارجحیت دارد؛ 

های شناختی، که در آن احترام و علاقه به کارکردرویکرد بوم

( رویکرد هنری 3بوم در اولویت است؛ ستبخش زیزندگی

های ذاتی شناختی، که در آن ویژگیهای زیباییبه مؤلفهباتوجه

( رویکرد 4محیط طبیعی و بکر بودن آن مورد توجه است؛ 

برداری از طبیعت و حفظ محور، که در آن در هنگام بهرهاخلاق

ه در ( رویکرد فرهنگی، ک5گیرد؛ آن اصول اخلاقی مبنا قرار می

های متفاوت آن این نکته اهمیت دارد که رفتار و سلوک فرهنگ

هایی نیز در عین داشتن اشتراکات نسبت به محیط زیست، تفاوت

  .(11در مواجهه با طبیعت دارند )

ای است که برای نامیدن مکان یا موقعیت جغرافیایی نام واژهجای

جغرافیایی از های علمی که به بررسی نامرود. کار میخاصی به

پردازد، شناسی میویژه زباندیدگاه تاریخی، جغرافیایی و به

شناسی ای از زبانشناسی شاخهنامجاینام دارد.  1شناسینامجای

ها نامزمانی به بررسی علمی جایاست که از دیدگاه درزمانی و هم

شناسی، پردازد و با علوم دیگری مانند جغرافیا، تاریخ، باستانمی

بررسی شناسی در تعامل و ارتباط است. شناسی و مردمزبان

طلاعات ارزشمندی در تواند ارو اهمیتَ دارد که میها ازآننامجای

شناختی و فرهنگی و زیستی اقوام به دست های مردممعرفی ویژگی

سازد که ملاحظات محیطی و زیستی و دهد و همچنین مشخص 

ها، چه در زمان گذشته و چه امروز، تا نامگذاری جایاجتماعی در نام

لحاظ ساختاری هم ها بهنامجایچه اندازه نقش داشته است. 

های نشان آن واژههای بیناماند. جاینشانو هم بی دارنشان

کنند، مانند طور طبیعی بر مکانی دلالت میبسیطی هستند که به

ها، با افزودن نامداری در جایو... . اما نشان« رود»، «تپه»کوه، »

ساز نامگیرد. از پسوندهای جایوندها صورت میوندها و شبه

گاه، زار، ـبه این موارد اشاره کرد: ـتوان پرکاربرد در فارسی می

سیر، نا، ـبار، ـساره، ـسار، ـوند، ـلاخ، ـله، ـان، ـکده، ـستان، ــ

ساز ناموندهای جایدان، و...، و از شبهلان، ـمان، ـه، ـسر، ــ

                                                 
1- toponomy 

2- oykonyms 

محله، کوی، ـجا، ـخانه، ـسرا، ـها را ذکر کرد: ـتوان این نمونهمی

 (.12و... )

( 1نام، سه ویژگی مهم وجود دارد: در هر نام جغرافیایی یا جای

( ساختار و مفهوم 3( پیشینۀ تاریخی، 2موقعیت جغرافیایی، 

ها ها را به این دستهنامطور کلی براساس نوع و گونه، جایزبانی. به

هایی که به مناطق نامیا جای 2هانام( کده1کنند: تقسیم می

هایی که برای نامیا جای 3هانام( آب2ند. مسکونی اشاره دار

رود، مانند کار مینامیدن عوارض جغرافیایی مرتبط با آب به

هایی که نامیا جای 4هانام( شیب3و... . « دریا»، «چشمه»، «رود»

رود، مانند کار میهای زمین بهبرای نامیدن پستی و بلندی

 (. 14، 13و... )« دشت»، «تپه»، «کوه»

لحاظ ساختار زبانی از وجوه های را بهنامه از آنکه جایگذشت

توان بررسی و های صرفی و معنایی میمتفاوتی مانند مقوله

ها قابل توجه محیطی نیز این ناملحاظ زیستبندی کرد، بهطبقه

وندها از نظر توجه ها بخش پایه و گاه شبهنامهستند. در این جای

ها قابل بررسی تخاب این نامبه محیط زیست و نقش آن در ان

ها نامها که در ساخت جایاست، چراکه بسیاری از این دست واژه

های روند متأثر از شرایط جغرافیایی و سایر ویژگیکار میبه

فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن منطقۀ خاص هستند. برای 

لحاظ منابع آبی شرایط ای که بهمثال، ممکن است در منطقه

هستند « آب»هایی که ناظر بر مفهوم د استفاده از واژهخوبی دار

معنی تبار بهای ترکی)واژه« چای»، «چشمه»، «رود»مانند 

بسیار رایج باشد. ازسوی دیگر ممکن است در مناطقی «( رود»

، «قنات»، «کهریز»های دیگری مانند اند واژهآبی مواجهکه با کم

مناطق کوهستانی استفاده  و جز آن رواج داشته باشد، یا در« چاه»

و در مناطق کویری استفاده از « گردنه»و « کوه»های از واژه

رایج باشد. همچنین، نام شهرها، « تپه»و « دشت»های مانند واژه

ترین اسناد تاریخی توان از مهمها و عوارض جغرافیایی را میآبادی

به سینه بهصورت شفاهی و سینهو زبانی گذشتگان دانست که به

توان از همین دلیل این اسامی را میاست. بهروزگار ما رسیده

وجوه گوناگون مورد مطالعه و ارزیابی قرار داد. در نخستین نگاه 

3- hydronyms 

4- uronyms 



 
 طامه                                                  1403 پاییز، 70، شماره انسان و محیط زیست                                            158     
 

ها بیانگر سطح تفکر و نوع بینش طور کلی این نامتوان گفت بهمی

وجودآورندۀ آن نسبت به خود، جامعه، طبیعت و نیروهای افراد به

به اینکه نوع تفکر و نگرش انسان است. باتوجهموجود در طبیعت 

جامانده است، اسامی بههای گوناگون تاریخی متفاوت بودهدر دوره

تواند این سطوح گوناگون را به بهترین نحو نشان دهد. درواقع، می

سو بیانگر شیوۀ تفکر گویشوران آن و محیطی که ها از یکاین نام

تأثیر دهندۀ نشانی دیگر کنند است و از سودر آن زندگی می

 های تازه است. بوم در زبان گویشوران و انتخاب واژهزیست

تواند اشتراکات و افتراقات های جغرافیایی میهمچنین این نام

به ها باتوجهتفکری مردم ساکن در یک کشور را در انتخاب نام

ها درواقع برپایۀ فرهنگی محیط زیست آنها نشان دهد. این نام

گیرد که خود تابع محیطی است که گویشوران در آن یشکل م

وضوح توان بهها میرو با بررسی این واژهکنند. ازاینزندگی می

های جغرافیایی در گذاریتأثیر جغرافیا و محیط زیست را در نام

های یک کشور دید. در کشور ایران نیز که تنوع هریک از بخش

توان این تأثیر محیط میوضوح جغرافیایی نسبتاً زیاد است به

را ذکر کرد  ها دید. در عین حال باید این نکتهنامزیست را بر جای

ها نوعی از اشتراک نیز در در انتخاب این نام هاکه با وجود تفاوت

شود که آن نیز ها در میان مردم ایران دیده میاین نام گزینش

رباز وجود بوم مشترک ایرانیان است که از دیدرواقع تأثیر زیست

است. درواقع، این داشته و سبب پیوستگی و ارتباط آنها شده

های معمول زبان های جغرافیایی غالباً بیش از واژهواژه

دهندۀ تفکر گویشوران یک جامعۀ زبانی نسبت به محیط بازتاب

توان طرز تلقی زندگی آنهاست و با بررسی ساختار زبانی آنها می

گذاری محیط اطراف خود آزمود ه نامآن جامعۀ زبانی را نسبت ب

کار های جغرافیایی بههایی که در ساخت این نامو با تحلیل واژه

گذاری اماکن جغرافیایی بندی کلی در نامبه یک طبقه استرفته

وضوح توان بهها میدست یافت. از این گذشته، در انتخاب این نام

محیط زیست ها را نسبت به دغدغۀ ذهنی گزینندگان این نام

هایی چون آب، رود، کوه، جنگل، و مشاهده کرد. فراوانی واژه

ها مصداق روشنی نامهای گیاهی و جانوری در کدههای گونهنام

ها بررسی این نام .است بر اهمیت محیط زیست برای ایرانیان

دهد که واضعان آنها کاملاً هماهنگ با طبیعت و محیط نشان می

توجه به محیط زیست خود ند و بیازیستهزندگی خود می

از محیط زیست طبیعی  یهایاند. در پژوهش حاضر، واژهنبوده

مورد نظر است که از یک سو مصادیق آنها به دست انسان ساخته 

ها و رودها و حیات وحش، ها، دریاها، دشتاست، مانند کوهنشده

ت و مانند آن، و از سوی دیگر برای نامیدن بخشی از محیط زیس

 است.کار رفتهمصنوعی یا شهری هم به

 پژوهشو پیشینۀ روش 

فرهنگ های این تحقیق عمدتاً مجلدات برای گردآوری داده

فرهنگ ( و 15آرا )تألیف حسینعلی رزم جغرافیایی ایران

گردآوردۀ سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح های ایران آبادی

تنها منابع موجود گفتنی است این آثار است. ( استفاده شده16)

به کامل دربارۀ نام مناطق مسکونی ایران است، البته باتوجه

های های این منابع، در انتخاب نامقدیمی بودن برخی از داده

است که تا به امروز رواج شده غالباً مواردی بررسی شدهبررسی

های ایران بندی جغرافیایی استاندر تقسیم دارند. همچنین،

که وزارت کشور برای ایران لحاظ کرده مبنا قرار  ایبندیتقسیم

هایی مانند بندی که برپایۀ شاخصاست. در این تقسیمگرفته

جواری، جغرافیا و اشتراکات فرهنگی و اجتماعی نواحی مورد هم

مطالعه است، کشور ایران به پنج منطقۀ بزرگ تقسیم شده است. 

گذاری نام 5تا  1های شماره ها که باهر کدام از این منطقه

دارای شش استان است )نک: جدول  ،جز منطقۀ یکبه ،استشده

1.) 
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 های آنهاگانۀ ایران و استانمناطق پنج -1جدول 

Table 1. The five regions of Iran and their provinces 

 هانام استان نام مناطق

 البرز، تهران، قزوین، سمنان، گلستان، مازندران، قم منطقۀ یک

 اصفهان، فارس، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد منطقۀ دو

 آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، گیلان، کردستان منطقۀ سه

 کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، مرکزی، خوزستان منطقۀ چهار

خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمان، یزد، سیستان و  منطقۀ پنج

 بلوچستان

های ایران نامطور کلی جایو به نام مناطق مسکونی ۀتحقیق دربار

 به معطوف تحقیقات این بیشتر اما دارد، طولانی ۀسابق

. استهو ساختار صرفی این واژه شناختیریشه هایبررسی

شناسی در ایران احمد نامگامان مطالعات جایازجمله پیش

شناختی به بررسی کسروی بود که غالباً در حین مطالعات ریشه

 .(17)است هساز نیز اشاره کردنامو تحلیل پسوندهای جای

ه وندهای اسم ( در چند مقاله ب19، 18اشرف صادقی )علی

طور وندهای ساخت نام مناطق ساز در فارسی و همینمکان

( نیز در کتابی با 13است. رفاهی علمداری )مسکونی اشاره کرده

به بررسی « های ایرانمبانی توپونیمی و نگاهی به توپونیم»عنوان 

آوایی،  های متفاوتهای ایرانی پرداخته و آنها را از جنبهنامجای

است. به هر روی در بندی کردهواژگانی، صرفی و معنایی طبقه

یک از منابع منتشرشده عناصر محیط زیست طبیعی و نقش هیچ

طور دقیق مطالعه و بررسی آنها در ساخت نام مناطق مسکونی به

 است. نشده

که اشاره شد آثاری که تا کنون دربارۀ نام مناطق مسکونی چنان

است. این رویکرد ست با رویکرد زبانی نوشته شدهاایران نوشته

هاست و زبانی گاه معطوف به مسائل ساختواژی یا صرفی این واژه

شناسی، اللغوی است و به ریشهگاه متمرکز بر مباحث فقه

ها اشاره دارد و شناسی تاریخی و جغرافیای تاریخی این ناممعنی

مربوط به محیط است مباحث ای نشدهآنچه اساساً به آن توجه

هایی است. از سوی دیگر، زیست و تأثیر آن در انتخاب چنین نام

محیطی نیز سی زیستشناکه ذکر شد مطالعات شاخۀ زبانچنان

در ایران بسیار نوپاست و در معدود آثاری هم که در این باره 

ها هیچ ناماست به نام مناطق مسکونی و جایکنون منتشر شدهتا

هایی به لغات عام زبان ست و صرفاً در چنین نوشتهاای نشدهاشاره

های گویشبرخی از و تأثیر محیط زیست در گنجینۀ واژگانی 

است. مقالۀ های مختصری شدهآنها اشاره هایایرانی و گاه تفاوت

طور خاص به ای است که بهحاضر، در نوع خود نخستین نوشته

ناطق مسکونی در انتخاب نام م بوم طبیعیعناصر زیستتأثیر 

 است.پرداخته

 های تحقیقیافته

ــر طبیعی       ژهوا ــتهایی که ناظر به عناصـ ند و در  محیط زیسـ ا

اند در چند طبقۀ متفاوت کار رفتهساختار نام مناطق مسکونی به  

شمارۀ   گیرندقرار می اینجا  در ای کهبندی. طبقه(1)نک. نمودار 

ــرفاً یک طبقه  ــد ص ــوع ارائه خواهد ش بندی کلی برای این موض

هرروی تر نیز مطرح کرد. بهصورت جزئی توان آن را بهاست و می 

که به محیط طبیعی  خواهد شدهایی اشاره در اینجا فقط به واژه

های هایی که به شــاخصبوم انســان مربوط اســت و واژهزیســت

. بررســی نخواهد شــدره دارند بوم انســانی اشــااجتماعی زیســت

ند       واژه ــاره دار مل طبیعی اشـ که بر عوا بدین  میهایی را  توان 

های ( واژه2مربوط به زمین،  های( واژه1بندی کرد: صورت طبقه

ــمان   های  واژه( 4، های مربوط به جانوران   ( واژه3، مربوط به آسـ

ــت کاربرد این واژهمربوط به گیاهان ق ها در نام مناط. گفتنی اس

سکونی امری متأخر   ست، بلکه پدیده م ست تاریخی که نی از  ای ا

.(20است )های ایران رواج داشتهنامدیرباز در ساخت کده
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 های مربوط به محیط زیست طبیعی در ساخت نام مناطق مسكونیواژه -1نمودار 

Diagram 1. Words related to the natural environment in the formation of the names of residential places 

 

 های مربوط به زمین شده با واژهنام مناطق مسكونی ساخته

نام زمین و عوارض طبیعی روی آن در نام مناطق مسکونی ایران 

کاملاً معمول است و بسامد بسیار زیادی دارد. عوارض طبیعی 

ها و دو دستۀ آبطور کلی به توان بهروی زمین را می

های مربوط ها تقسیم کرد. ازجمله پربسامدترین واژهوبلندیپستی

: چشمه، خانی استها در ساخت نام مناطق مسکونی آبحوزۀ به 

های مربوط )کانی ]صورت گویشی[(، رود، و از پربسامدترین نام

توان این موارد میبه ها نامکدهساخت در  رایجها وبلندیبه پستی

های مربوط به کرد: تپه، دره، دشت و کوه. استفاده از نام اشاره

ها در ساخت های مربوط به آببه واژهها نسبتوبلندیپستی

های مربوط به ها رواج بیشتری دارد. درواقع، این واژهنامکده

دهندۀ تأثیر بر آنکه نشانطبیعت در نام مناطق مسکونی علاوه

تواند هاست، همچنین مینام مستقیم طبیعت بر ذهن واضعان این

های ذهنی نیز اشاره داشته باشد، مانند استواری و انگارهدیگر به 

ثبات، درخشندگی، پاکی، لطافت و زیبایی عناصر طبیعی. نکتۀ 

های شده با واژهقابل توجه دیگر دربارۀ نام مناطق مسکونی ساخته

های زبان هایمربوط به زمین و عوارض طبیعی آن، استفاده از واژه

معنی هستند. برای های فارسی همبومی و محلی است که با واژه

، که خود دخیل از ترکی در فارسی است، «تپه»بر واژۀ مثال، علاوه

« چغا / چقا»در مناطق غرب و جنوب غربی ایران استفاده از واژۀ 

در نام مناطق مسکونی معمول است، یا در « تپه»به همان معنی 

های بر صورتان که زبان ترکی رواج دارد، علاوهمناطقی از ایر

شود، مانند ها دیده مینامها در کدهفارسی معادل ترکی این واژه

، و «رود»معنی به« چای»، «چشمه»معنی به« بلاغ»کلمۀ ترکی 

های مربوط به شده با نامهای ساختهنامعلت کثرت کدهجز آن. به

آنها را در دو بخش جداگانۀ زمین و عوارض طبیعی آن، در اینجا 

های مربوط به شده با واژههای مناطق مسکونی ساختهنام

 کنیم.ها بررسی میهای و آبوبلندیپستی

های مربوط به شده با واژههای مناطق مسكونی ساختهنام

 ی زمینهاوبلندیپستی

های مربوط به زمین و عوارض روی آن در ایران، استفاده از واژه

ها در ساخت نام مناطق مسکونی بیشترین دیگر واژه بهنسبت

های مربوط به کاربرد را دارد و بسامد آنها بسیار بیشتر از واژه

هایی مانند هاست. در این میان واژهها در ساخت این نامآب

بسامد بسیار زیادی دارند و « کوه»، و «، دشت«دره»، «تپه»

ز بسامد کمتری ا« لا»و « سنگ»، «زمین»هایی مانند واژه
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های مربوط به سامدترین واژهه پرببرخوردارند. در اینجا ب

شود و شواهدی ها در نام مناطق مسکونی اشاره میوبلندیپستی

 خواهد شد.  ذکرها از کاربرد آن در این نام

در نام مناطق « ویشه»تر آن یعنی : این واژه و صورت کهنبیشه

و دارد. هرچند این واژه  مسکونی ایران کمابیش کاربرد داشته

« بیشه» wēšagصورت الاصل است و در فارسی میانه بهایرانی

های آن دوره نام(، شاهدی برای کاربرد آن در کده21است )آمده

های امروزی واژۀ نامدر منابع وجود ندارد. به هر روی، در کده

 عنوان یک وندواره در ساختعنوان واژۀ پایه و هم بهبیشه هم به

شده های ساختهاست. ازجمله نامکار رفتهنام مناطق مسکونی به

سر( در بابل، )بیشه + پسوند ـ« سربیشه»با این واژه است: 

« گاهبیشه»کلا( در محمودآباد، )بیشه + پسوند ـ« کلابیشه»

در پلدختر، « بیشهباغ»سرا، گاه( در صومعه)بیشه + پسوند ـ

در « چهاربیشه»در فسا، « زردبیشه»در بابل، « محلهبیشه»

در صحنه، « بیشهگرگه»، «در کرمان« زربیشه»ممسنی، 

نیز در ساخت نام مناطق « جنگل»در رضوانشهر. نام « سراویشه»

مسکونی ایران رواج دارد اما بسامد آن بسیار اندک است. ازجمله 

)جنگل « آبادجنگل»است: « جنگل»شده با واژۀ های ساختهنام

ی( در )جنگل + پسوند ـ« جنگلی»آباد( در کرمان، ـ+ پسوند 

 در دزفول.« کوهجنگل»در مینودشت، « دهجنگل»گنج، قلعه

: این واژه در ساخت نام مناطق مسکونی ایران کاربرد فراوانی تپه

کند. های مرکّب نقش یک وندواره را ایفا میدارد و عمدتاً در نام

در « سرتپه»ین واژه است: شده با اهای ساختهنامازجمله کده

در ترکمن، « تپهاسلام»در گنبدکاووس، « تپهآبادان»سوادکوه، 

در « کنیزتپه»در بندرگز، « تپهبنفش»ر گرگان، د« تپهبلبل»

« تپهسلمان»در خدابنده، « دوتپه»در آبیک، « تپهحاج»هیرمند، 

در ابهر، « تپهگُل»در سرخس، « شیرتپه»در سرپل ذهاب، 

در امیدیه. همچنین، در مناطق « تپههفت»در رامیان، « پهتنیِ»

)رایج « چغا»غربی و جنوب غربی ایران استفاده از واژۀ گویشی 

های آوایی ، که صورت«تپه»معنی های لری و کردی( بهدر زبان

نیز دارد، در ساخت نام « چیا»، «چقا»و املایی متفاوتی مانند 

شده با این واژه های ساختهاممناطق مسکونی رایج است. ازجمله ن

در کوهرنگ، « چغاخرگوش»در کرمانشاه، « چقابهار»است: 

در « چغاگُل»در کرمانشاه، « چقاصَفَر»در دزفول، « چغاسرخ»

در صحنه، « سفیدچغا»در ایوان، « چغاماهی»آباد غرب، اسلام

 در مرودشت.« چغاقلعه»

ی دارد و هم : این واژه در نام مناطق مسکونی کاربرد زیاددره

صورت پسایند در ساخت نام مناطق صورت پیشایند و هم بهبه

زبان ایران رود. این واژه در مناطق ترکیکار میمسکونی به

است. کار رفتهنیز در نام مناطق مسکونی به« دَرَق»صورت به

)دره + « باندره»شده با این واژه است: های ساختهازجمله نام

در « درهآسمان»در قزوین، « درهآب»شهر، بان( در بوپسوند ـ

« درهپلنگ»در خوی، « درقباغ»در مهاباد، « درهاوزون»کامیاران، 

در خداآفرین، « درقچوبه»در نهاوند، « درهتاریک»در ورامین، 

در « شیریندره»در سپیدان، « سفیددره»در ابهر، « درقخرم»

ر اسدآباد، د« سیردره»در چادگان، « گاودره»کهگیلویه، 

در کلیبر، « درقگلُ»در کرج، « درهگرم»در قزوین، « درهقزل»

در اردبیل. همچنین، در « هوادرق»در سروستان، « هزاردره»

معنی با ها واژۀ دیگری رواج دارد که تقریباً همنامساخت کده

« لا»است اما کاربردش بسیار محدود است. این واژه، یعنی « دره»

معنی و با توسع معنایی به« وسط»و « میان»معنی در اصل به

شده با این واژه است: های ساختهاست. ازجمله نام« درز، شکاف»

وبختیاری، در چهارمحال« لاخشک»در رفسنجان، « لابید»

در اردستان، « لاسیب»در ایذه، « لادراز»در تفت، « لاخواجه»

 در مهریز.« لاگردو»در جوانرود، « لاقلعه»

م مکان مانند دیگر انواع این گونه در ساخت نام : این اسدشت

های اشتقاقی و هم مناطق مسکونی کاملاً رواج دارد و هم در نام

شده با این های ساختهرود. ازجمله نامکار میهای مرکّب بهدر نام

« دشتزار»آباد( در ملایر، )دشت + پسوند ـ« آباددشت»واژه است: 

)دشت + پسوند « دشتستان» زار( در خاش،)دشت + پسوند ـ

)دشت + پسوند ـک( در دماوند، « دشتک»ستان( در بوشهر، ـ

در « آهودشت»وئیه( در کرمان، )دشت + پسوند ـ« دشتوئیه»

در رضوانشهر، « داماندشت»در تاکستان، « دشتخرم»ساری، 

« دشتکوه»در دماوند، « مزاردشت»در مرودشت، « کناردشت»

در فهرج، « دشتماهی»در لامرد، « دشتگُل»در لرستان، 

 در ممسنی.« دشتهفت»در رودسر، « دشتمریم»
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نیز در ساخت نام مناطق مسکونی رواج دارد « زمین»: نام زمین

های این حوزه بسامد کمتری دارد. البته اما نسبت به دیگر واژه

در نام مناطق « زمین»بسامد واژۀ « آسمان»در مقایسه با 

های ساخته شده با واژۀ تر است. ازجمله ناممسکونی بسیار بیش

)آب + زمین + پسوند ـو( در « زمینوآب»است: « زمین»

« زمینکان»در( در میناب، )زمین + پسوند ـ« زمیندر»بندرعباس، 

در تنکابن، « زمینامام»کان( در ایرانشهر، )زمین + پسوند ـ

در « بُنزمین»در رامسر، « دراززمین»در هریس، « زمینچمن»

در کرمان، در بندرعباس، « کنُارزمین« »سنگزمین»تنکابن، 

در سیاهکل، « زمینگالش»در آذربایجان غربی، « زمینقره»

در « زمیننرگس»در رودسر، « زمینمؤمن»در آوج، « گاوزمین»

 ساری.

: این واژه هم در ساخت نام مناطق مسکونی مشتق و هم سنگ

هایی که است. ازجمله نامکار رفتهبههای مرکّب نامدر ساخت کده

)سنگ + « آبادسنگ»است: کار رفتهاین واژه در ساخت آنها به

ان( در تهران، )سنگ + پسوند ـ« سنگان»آباد( در اردبیل، پسوند ـ

)سنگ « سنگدان»جار( در نوشهر، )سنگ + پسوند ـ« سنگجار»

ستان( ـ)سنگ + پسوند « سنگستان»دان( در جیرفت، + پسوند ـ

وئیه( در جیرفت، )سنگ + پسوند ـ« سنگوئیه»در رامیان، 

در « سراسنگ»در بهشهر، « درهسنگ»در زاهدان، « سفیدسنگ»

بر واژۀ در اهر. علاوه« سنگگِرده»در البرز، « گازرِسنگ»نوشهر، 

در مناطقی که زبان ترکی رایج است استفاده از معادل « سنگ»

نیز در « داشی»و صورت ثانوی آن « داش»ترکی این واژه یعنی 

« آغداش»هاست: نام مناطق مسکونی رواج دارد. ازجملۀ این نام

در ابهر، « بلاغداش»در خداآفرین، « باشیداش»در چاراویماق، 

در خوی. همچنین، در این « داشقزل»در میانه، « داشیدَوه»

ناطق نیز در نام م« صخره»معنی به« قیَه»مناطق استفاده از واژۀ 

در « قیهساری»در کلیبر، « قیهاوزون»مسکونی رواج دارد، مانند 

در خدابنده، « قیهقلیچ»دژ، در شاهین« قیهقره»شهر، مشگین

 در مرند.« قیهگلَین»در ملکان، « قیهقوش»

های پربسامد در ساخت نام مناطق : این واژه نیز از واژهکوه

های و هم در نام های مشتقمسکونی ایران است و هم در نام

شده با است. ازجمله نام مناطق مسکونی ساختهکار رفتهمرکّب به

آباد( در تایباد، )کوه + پسوند ـ« آبادکوه»این واژه است: 

)کوه + « کوهستان»جرد( در داراب، )کوه + پسوند ـ« کوهجرد»

ین( در )کوه + پسوند ـ« کوهین»ستان( در بهشهر، پسوند ـ

در چالوس، « کوهبلبل»در محلات، « کوهآتش»کبودرآهنگ، 

در « کوهدامن»در دزفول، « کوهجنگل»در طبس، « بیدکوه»

در لرستان، « دشتکوه»در رودسر، « کوهدوست»سمنان، 

در « کنارکوه»در مانه و سملقان، « قلعهکوه»در ابهر، « زینکوه»

ان در فومن. همچنین، در مناطقی از ایر« گاوکوه»شهر، مشگین

و « داغ»یعنی « کوه»که زبان ترکی رایج است معادل ترکی 

نیز در ساختمان نام مناطق « داغی»صورت مشتق آن یعنی 

در تاکستان، « داغیقازان»شود، مانند مسکونی دیده می

در « داغنارلی»در جلفا، « کلیدداغی»در ماکو، « داغقزل»

 گنبدکاووس.  

های مربوط به واژه شده باهای مناطق مسكونی ساختهنام

 هاآب

است که مناطق مسکونی آب ایران سبب شدهاقلیم خشک و کم

سبب اهمیت عمدتاً در حول یکی از منابع آبی شکل بگیرد و به

ای که حول گذاری منطقۀ مسکونیآن منبع آبی نام آن برای نام

که هم « آب»کار برود. گذشته از واژۀ آن شکل گرفته نیز به

عنوان وندواره در نام مناطق مسکونی ژۀ پایه و هم بهعنوان وابه

نیز بسامد زیاد « چشمه»و « رود»هایی مانند است، واژهکار رفتهبه

نیز « چاله»، «چاه»های در نام مناطق مسکونی ایران دارند. واژه

ای توانند عارضهسبب آنکه میها رواج دارند، اما بهنامدر کده

های نامنظر شد. کدهذکر آنها صرف شمار آیند ازمصنوعی به

ها در ایران بسیار فراوان های مربوط به آبشده با واژهساخته

ها در مناطق های تکراری با این واژههستند و گاه شاهد نام

گوناگون ایران هستیم. در اینجا صرفاً به چند شاهد از گونۀ مشتق 

شواهد است. همچنین به و مرکّب برای هر مورد اکتفا شده

سو هستند اند، اما با مطالعۀ ما همگویشی که خاص یک منطقه

 است.نیز اشاره شده

کار رفته و ساز بهنام: این واژه هم در ترکیب با وندهای جایآب

عنوان یک وندواره در ساخت نام مناطق مسکونی هم خود به

)آب + پسوند ـچی( در « آبچی»است. مرکّب استفاده شده
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« آبدر»ان( در ایلام، دان و ـ)آب + دو پسوند ـ« انانآبد»کوهرنگ، 

)آب + پسوند ـگاه( در « آبگاه»در( در ملایر، )آب + پسوند ـ

« آبهبی»)پیشوند برـ + آب( در داراب، « برآب»شهر، نیک

در « باریکآب»+ آب + پسوند ـه( در کوهرنگ،  ـ)پیشوند بی

ر ایلام، د« چشمهآب»در ممسنی، « بیدآب»ورامین، 

در « شیرینآب»در فومن، « رودآب»در فیروزآباد، « حسینآب»

« انجیرآب»در مرودشت، « ماهیآب»در آوج، « گرمآب»کاشان، 

« زردآب»در بیجار، « آبچال»در زاهدان، « آببلوچ»در گرگان، 

 در محمودآباد.

عنوان پایه و : این واژه نیز در نام مناطق مسکونی هم بهچشمه

)چشمه + پسوند « بارچشمه»است. کار رفتهعنوان وندواره بههم به

سر( در بابل، )چشمه + پسوند ـ« سرچشمه»بار( در ابهر، ـ

)چشمه + پسوند ـ لاخ( در بیرجند، « لاخ زردچشمه»

در « انجیرچشمه»لی( در کلاله، )چشمه + پسوند ـ« لیچشمه»

در بیجار،  «روباهچشمه» در لرستان،« بیدچشمه»سپیدان، 

در سمیرم، « سردچشمه»در تربت جام، « زردچشمه»

در بهار، « قصابانچشمه»در بروجن، « علیچشمه»

در رامیان، « سفیدچشمه»در چرداول، « ماهیچشمه»

و « خانی»در نمین. معادل دیگر این واژه یعنی « چشمهگرم»

نیز در نام مناطق مسکونی رواج « کانی»صورت گویشی آن یعنی 

های متفاوت تقریباً نشینی با واژهلحاظ کاربرد و همرند و بهدا

« سفیدکانی»در فیروزآباد، « آبخانی»هستند. « چشمه»همانند 

در کامیاران، « لیلیکانی»در بوکان، « درازکانی»در دیواندره، 

« هزارخانی»در سوادکوه، « خانیگرم»در پیرانشهر، « ملاکانی»

مدتاً در مناطقی از ایران که زبان ترکی در سروآباد. همچنین، ع

معنی به« بلاغی»و صورت مشتق آن « بلاغ»های رایج است واژه

در « بلاغآق»رود. کار میدر نام مناطق مسکونی به« چشمه»

« بلاغخواجه»در جلفا، « پیربلاغ»در فریدن، « بلاغاوزون»سنقر، 

در دماوند،  «بلاغیشاه»در روانسر، « سبزبلاغ»شهر، در مشگین

 در ساوه.« بلاغیقوچ»

سبب اقلیم خشک ایران منابع آبی عظیم مانند دریا در : بهدریا

آن چندان وجود ندارد. بنابراین استفاده از این واژه در نام مناطق 

کاربرد است و عملاً به چند نام در مسکونی نیز بسیار کم

ی هاشود. ازجمله نامهای شمالی ایران محدود میاستان

سر( در )دریا + پسوند ـ« دریاسر»شده با این واژه است: ساخته

سر( در رودسر، وار و ـ)دریا + دو پسوند ـ« دریاوارسر»لنگرود، 

در بابلسر. گفتنی است در « دریاکنار»در تالش، « دریابُن»

« گُلی»مناطقی از ایران که زبان ترکی رایج است استفاده از واژۀ 

صورت محدود در نام مناطق مسکونی دیده به« دریاچه»معنی به

 در میاندوآب.« گلیگاومیش»هاست: شود. ازجملۀ این ناممی

که کاربرد بسیار اندکی در نام مناطق « دریا»: برخلاف واژۀ رود

های ایران نامدر کده« رود»مسکونی ایران دارد، استفاده از واژۀ 

عنوان وندواره در بهعنوان پایه و هم بسیار پرکاربرد است و هم به

های رود. ازجمله نامکار میساخت نام مناطق مسکونی به

آباد( در )رود + پسوند ـ« رودآباد»شده با این واژه است: ساخته

)رود « رودبار»ان( در هرمزگان، )رود + پسوند ـ« رودان»سمیرم، 

بر( در قزوین، )رود + پسوند ـ« رودبر»بار( در گیلان، + پسوند ـ

)رود + پسوند « رودک»سر( در گیلان، )رود + پسوند ـ« رودسر»

در سیاهکل، « بالارود»در فومن، « رودآب»ک( در شمیرانات، ـ

در « رودرستم»در ممسنی، « روددره»در کرمانشاه، « جوانرود»

در « شوررود»در سمنان، « شاهرود»در سبزوار، « روداب»نور، 

در زاهدان، « رودنبی»نوبی، در خراسان ج« رودماهی»نیشابور، 

در آذربایجان شرقی. همچنین، در مناطقی از ایران « هشترود»

استفاده از واژۀ ترکی « رود»بر واژۀ که زبان ترکی رایج است، علاوه

، «رود»، البته با بسامدی کمتر نسبت به «رود»معنای به« چای»

شده با های ساختهدر نام مناطق مسکونی رواج دارد. ازجمله نام

در ایجرود، « پاشاچای»در آستارا، « چایآق»است: « چای»واژۀ 

در « چایچشمه»در گنبد، « گچینچای»در اهر، « علیرضاچای»

 در رامیان. « چایقره»در تاکستان، « چایدرمان»چرداول، 

های مربوط به شده با واژهساخته نام مناطق مسكونی

  جویهای پدیدهاجرام آسمانی و  آسمان،

در ساخت  جویهای های مربوط به آسمان و اجرام و پدیدهواژه

های مربوط به زمین و به واژهنام مناطق مسکونی امروزی نسبت

تبار های ایرانیبر واژهعوارض طبیعی بسامد کمتری دارند. علاوه

های دخیل از عربی های موجود واژهناملحاظ زبانی( در کده)به

شود که احتمالاً نیز دیده می«( نجم، انجم، شمس»)مانند 
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های مربوط به آسمان در است. واژهبرگرفته از نام اشخاص بوده

کار ها بهنام مناطق مسکونی هم در ترکیب با وندها و هم با وندواره

 روند. می

گرد(، جرد / ـ)آسمان + پسوند ـ« آسمانجرد / آسمانگرد»: آسمان

وندوارۀ بلاغی( در تکاب، )آسمان + « بلاغیآسمان»در جهرم؛ 

دره در )آسمان + وندوارۀ دره؛ کلمۀ مرکب آسمان« درهآسمان»

است( در کار رفتهنیز به« کهکشان»معنی متون فارسی به

 کامیاران.

)باد + « بادبر»سر( در نکا، )باد + آب + پسوند ـ« بادآبسر»: باد

در فریدن، )باد + پسوند ـجان( « بادجان»بر( در بوانات، پسوند ـ

« بادوئیه علیا»ک و ـی( در اقلید، )باد + پسوندهای ـ« بادکی»

)باد + وندوارۀ رود( « بادرود»)باد + پسوند ـوئیه( در شهر بابک؛ 

در سنقر « بادچشمه»در مرودشت، « بادآب»در فیروزکوه، 

 )ده + باد( در چادگان.« بادده»کلیایی، 

حوزۀ آسمان نام خور یا  های مربوط به: در میان نامخور)شید(

خورشید بیشترین بسامد را در ساخت نام مناطق مسکونی دارد. 

در نام مناطق مسکونی رواج « خورشید»به نسبت« خور»صورت 

ها ممکن است بیشتری دارد. گفتنی است در برخی از این نام

در اشاره به نام اشخاص نیز باشد. ازجمله « خورشید»صورت 

)خور + « خورآباد»با این جرم آسمانی است: شده های ساختهنام

ان( در طالقان، )خور + پسوند ـ« خوران»آباد( در قم، پسوند ـ

« خورجان»بان( در ثلاث باباجانی، )خور + پسوند ـ« خوربان»

)خور + پسوند « خورگان»بید، جان( در خرم)خور + پسوند ـ

در کرمان،  وئیه()خور + پسوند ـ« خوروئیه»گان( در شیراز، ـ

)خور + تاب + پسوند ـسرا( در رودسر، « سراخورتاب»

آباد( در اردبیل، )خورشید + پسوند ـ« خورشیدآباد»

« خورشیدکلا»ان( در درمیان، )خورشید + پسوند ـ« خورشیدان»

بر واژۀ خورشید، کلمۀ کلا( در گلوگاه. علاوه)خورشید + پسوند ـ

است، برای کار رفتهایران بهنیز در نام مناطق مسکونی « آفتاب»

« برآفتاب»در( در قزوین، )آفتاب + پسوند ـ« آفتابدر»مثال در 

 ـ+ آفتاب( در هرسین. گفتنی است در برخی از نام های )پیشوند بر

کار نیز به« شمس»مناطق مسکونی معادل عربی خورشید، یعنی 

رد رسد در این موارد نام اشخاص بیشتر مونظر میاست. بهرفته

هاست: است تا اجرام آسمانی. ازجملۀ این نامنظر بوده

« شمسک»آباد( در تهران، )شمس + پسوند ـ« آبادشمس»

)شمس + پسوند ـیه( « شمسیه»)شمس + پسوند ـک( در سنقر، 

 در نیشابور.

« ماهین»ی( در منوجان، ک و ـ)ماه + دو پسوند ـ« ماهکی»: ماه

« شهرماه»در بندرعباس، « ماهآب»ین( در قزوین، )ماه + پسوند ـ

در زنجان. صورت « نشانماه»)ماه + وندوارۀ شهر( در خوزستان، 

نیز در نام مناطق مسکونی دیده « مه»صورت به« ماه»ثانوی 

آباد( در اردستان، )مه + پسوند ـ« مهاباد»شود، برای مثال می

 فیروزکوه و... .

هایی ورت پراکنده نامصهمچنین، در نام مناطق مسکونی ایران به

وجود دارد که بسامد اندکی دارند و صورت پایه در آنها یا عربی 

است یا به احتمال زیاد به نام اشخاص اشاره دارد. اما ازآنجاکه 

ها لفظاً به حوزۀ آسمان مربوط است در اینجا به آنها اشاره این نام

باران  . برخی نیز از زمرۀ نزولات آسمانی مانند برف وخواهد شد

ها همراه شده و های مربوط به حوزۀ آبهستند که غالباً با واژه

)انجم + « آباداَنجم»هاست: اند. ازجملۀ این نامنام ساختهکده

آباد( در )نجم + پسوند ـ« آبادنجم»آباد( در تهران، پسوند ـ

« هوادرق»)اختر + پسوند آباد( در شهریار. « اخترآباد»سبزوار، 

آباد( )باران + پسوند ـ« آبادباران»وارۀ درق( در اردبیل، )هوا + وند

ی( در هیرمند، )باران + پسونی ـ« بارانی»در مانه و سملقان، 

در بهبهان، « بارانآب»لو( در تبریز، )باران + پسوند ـ« لوباران»

آباد( در )برف + پسوند ـ« آبادبرف»در کوهدشت، « بارانیچشمه»

گین( در کرمان، )برف + پسوند ـ« برفگین»آباد غرب، اسلام

)برف + پسوند « برفیان»وئیه( در زرند، )برف + پسوند ـ« برفوئیه»

 در بروجن.« آبتگرگ»یان( در خمین و تویسرکان، ـ

اند، هایی که مستقیماً مربوط به زمین و آسمانبر واژه علاوه

اند ها مربوطنهای دیگر نیز که به نوعی با هر دو ایتعدادی از واژه

توان آنها رود که میکار میهم در ساخت نام مناطق مسکونی به

های طبیعت دانست. در این وهوا و فصلرا مربوط به اقلیم و آب

های پایه در وضوح نوعی انگارۀ زیبایی و خوشایندی واژهها بهنام

توان است. درواقع میساخت نام مناطق مسکونی مورد نظر بوده

وخشک است و وهوای ایران از نوع گرمبه آنکه آبوجهگفت بات

وهوا را بر سردی و سرما ترجیح ساکنان ایران این نوع آب
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ها با این مؤلفه بیشتر در نامهای انتخابی برای کدهدهند، ناممی

توان اشاره کرد: ها میتطابق است. از این دسته به این نام

« گرَمه»اری(، )س« گرَمستان»)مرودشت(، « آبادگَرم»

)سروآباد(، « خُشکین»)اردستان(، « آبادخُشک»)مرودشت(، 

)سلماس(، بهارستان )جم(، « بهارآباد»)بویراحمد(، « خُشکِدان»

)کَوار(، « نوروزان»)دلیجان(، « بهاریه»)نهاوند(، « بَهاره»

« تابستانَق»شهر(، )فریدون« زِمستانه»)چالدران(، « پاییزآباد»

 )اهر(.

 شده با نام جانورانمناطق مسكونی ساخته هاینام

زیستی انسان با جانوران و اهلی کردن برخی از آنها به دوران هم

توان گفت انسان از زمان نوعی میگردد و بهپیش از تاریخ باز می

پیدایشش با جانوران در تماس بوده و برای برخی از آنها حرمت 

اشته و برخی دیگر را قائل بوده و سعی در حفظ و نگهداری آنها د

نیز زیانکار دانسته و سعی در نابودی یا دوری جستن از آنها 

توان گفت که تعاملی که انسان در است. به هر روی میکرده

تر از امروز بوده و گذشته با جانوران داشته است بسیار عقلایی

های جانوری هرگز در گذشته مانند امروز شاهد از میان رفتن گونه

یم. این تعامل و تماسی که انسان با جانوران داشته هم در انبوده

ها به بهترین صورت خود را نشان نامهای خاص و هم در جاینام

های مناطق مسکونی موجود نیز این تعامل انسان است. در نامداده

با محیط جانوری به روشنی قابل رؤیت و مشاهده است. نکتۀ قابل 

م جانوران در نام مناطق مسکونی توجه دیگری که در کاربرد نا

هیچ وجه در این اسامی وجود دارد این است که نام حیوانات به

دهد که تلقی شده و درواقع نشان میتحقیرآمیز تلقی نمی

ها بر ذهن واضعان آنها حاکم محوری در زمان وضع این نامانسان

های است. ناممحور کاملاً غالب بودهاست و رویکرد بومنبوده

کاررفته در نام مناطق مسکونی طیف متفاوتی از جانوری به

سانان، پرندگان و حشرات را شامل سانان و سگچارپایان، گربه

دهد که در زمان وضع این شود. کاربرد این اسامی نشان میمی

اسامی نام حیوانات مانند امروز توهین و معنای منفی را به ذهن 

است، چراکه اگر چنین بود دهکرها متبادر نمیواضعان این نام

که در چند دهۀ شد. چنانمانند امروز از کاربرد آنها امتناع می

آمیز های جانوری که توهیناست تا برخی از ناماخیر سعی شده

ها حذف یا با واژۀ دیگری نامطور کلی در جایشود بهتلقی می

ناطق جایگزین شود. گفتنی است کاربرد نام این حیوانات در نام م

گونۀ جانوری در تواند به فراوانی آنمسکونی گذشته از آنکه می

آن مکان اشاره داشته باشد، با الگوهای ذهنی انسان که از دیرباز 

تواند مرتبط باشد، برای مثال نام است هم میدر او شکل گرفته

نوعی نماد باروری خاطر نقشی که در تغذیه انسان دارد بهگاو به

است. در اینجا به برخی از آمدهشمار میبه و فراوانی نیز

های جانوری که در ساخت نام مناطق مسکونی پربسامدترین نام

 کنیم.نقش دارند اشاره می

آباد(، )بُستان« آباداسب»)ساری(، « آهودشت»)بافت(، « آهوئیه»

)اسدآباد(، « اُشترُجین»)بانه(، « اُشتُرآباد»)طوالش(، « سرااسب»

)پاکدشت(، « فیلستان»)فارسان(، « آبادفیل»قائن(، )« بُزبیشه»

)تهران؛ نام امروزی: « حصارقوچ»)دزفول(، « چغامیش»

)بهبهان(، « گاوکده»)اراک(، « گاوخانه»، «(حصارگُل»

)قائنات(، « گرُازان»)نور(، « ورَازده»)اهواز(، « آبادگاومیش»

« گورخرِی»)جیرفت(، « خوکِستان»)میناب(، « گُرازوئیه»

)ابهر(، « درهمیمون»)دهگلان(، « آبادمیمون»)نرماشیر(، 

)کوهرنگ(، « چغاخرگوش»)نرماشیر(، « آبادخَرگوش»

)ورامین؛ « تپهگُرگ»)قزوین(، « شیرکوه»شهر(، )دره« آبادپلَنگ»

)گالیکش؛ نام امروزی: « تپهشغُال»، «(شهید مدرس»نام امروزی: 

)قم(، « زَنبورک»اه(، )کرمانش« آبادخِرس»، «(آبادصادق»

« مَگَسان»)گنبد کاووس(، « لرپشه»)رستم(، « دانپشه»

)مسجدسلیمان(، « مورچِگان»)کارون(، « موران»)بروجرد(، 

)کاشمر(، « موشَک»)ارومیه(، « آبادموش»)اصفهان(، « مارچی»

« زالوئیهآب»)ممسنی(، « زالوآب»دژ(، )شاهین« عَقربلو»

)فیروزه(، « درهملخ»)میانه(، « دآباماهی»آباد(، )حاجی

« آبادکبَک»)بشاگرد(، « آبادبُلبُل»)ساوجبلاغ(، « طاووسیه»

« گنُجِشکی»)شیراز(، « کَفترََک»)اصفهان(، « کبوترآباد»)فسا(، 

« زاغان»)قزوین(، « درهخروس»)ازنا(، « خُروسان»)گناوه(، 

 )نهبندان(.« زاغو»)سنقر(، 

 شده با نام گیاهانههای مناطق مسكونی ساختنام

ارتباط انسان با گیاهان مانند ارتباط انسان با جانوران امری کهن 

گردد. است و سابقۀ آن به زمان پیدایش انسان بر روی زمین بازمی
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درواقع بدون گیاهان زندگی انسان بر روی زمین ناشدنی و اساساً 

غیرممکن است و از همان ابتدای خلقت نقش گیاهان در 

خوبی های دینی بهها و روایتی زندگی انسان در اسطورهگیرشکل

« درخت زندگی»های متفاوت به است و در فرهنگنمایانده شده

است. گذشتگان ما برای گیاهان حرمت قائل بودند بارها اشاره شده

طور کردند تا در حفظ آنها بکوشند خواه بهو به هر نوعی سعی می

ها و یا اشخاص. استفاده ها بر مکانآن عملی و خواه با گذاردن نام

ها امری بسیار معمول و محسوس نامهای گیاهی در جایاز نام

خوبی ارتباط الگوی ذهنی انسان را با سبزی و محیط است و به

دهد. گیاهانی که در ساخت نام مناطق مسکونی زیست نشان می

روند هم شامل گیاهان خوراکی هستند و هم کار میبه

ی. گفتنی است جنبۀ دارویی و شفابخشی گیاهان را غیرخوراک

توان انگارۀ بسیار مهمی دانست که در ذهن بشر جایگاهی مهم می

های گیاهی در خارج دارد و همین امر یکی از دلایل استفاده از نام

های است. در اینجا به برخی از ناماز بافت حوزۀ گیاهان شده

ها دارند و در مناطق نامگیاهی که بسامد بیشتری در ساخت کده

 کنیم.اند اشاره میکار رفتهگوناگون ایران به

)نور(، « انَارجار»)مشهد(، « اِسفندیان»)ملارد(، « اسفندآباد»

)نوشهر(، « اَنارور»بید(، )خرم« اَنارَک»)بابل(، « اَنارستان»

)طالقان(، « ناریان»)ایرانشهر(، « انَاری»)جیرفت(، « اَناروییه»

)دشتی(، « زاربادام»)بهمئی(، « بادامدان»)الموت(، « انارده»

)راور(، « باداموئیه»)شهریار(، « بادامک»)لنده(، « بادامستان»

« بِرنجگِان»)سوادکوه، با دو پسوند ـستان و ـک(، « بِرنجستانک»

)اصفهان(، « بیدآباد»)مینودشت(، « بنبرنج»)لنجان(، 

« بیِدلی»)رستم(، « بیدگرد»)تایباد(، « بیدَک»)ازنا(، « بیدستان»

)سمیرم(، « بیده»)بردسیر(، « بیدوییه»)جم(، « بیدو»)قزوین(، 

)قزوین(، « تاکستان»)نهاوند(، « درپنبه»)بابل(، « جارپنبه»

« چنارلق»)تاکستان(، « چنارستان»)خراسان رضوی(، « چنِاران»

« چنِاره»)بافق(، « چناروئیه»)بردسیر(، « چنِارو»)خلخال(، 

)گالیکش(، « دارآباد»)گرگان(، « چنارقشلاق»نندج(، )س

)سبزوار(، « دارین»)دزفول(، « دارَک»)تفرش(، « دارستان»

)جویبار(، « سرَوکلا»)بابل(، « کلازعفران»)ورامین(، « آبادریحان»

« سیرزار»)ساوجبلاغ(، « زعفرانیه»)دهلران(، « زَعفرانی»

 )چادگان(.« وَنَک»)کلات(، 

 گیریبحث و نتیجه

طور دربارۀ نام مناطق مسکونی یا به گرفتهانجامتحقیقات تا کنون 

و به ندرت با ها غالباً با رویکردهای متفاوت زبانی نامکلی جای

است و در آنها نوشته شدههای اجتماعی و هویتی توجه به مؤلفه

است و به هایی توجه شدهبه صورت ساختاری چنین واژه غالباً

است هایی شدهای که سبب انتخاب چنین نامهای ذهنیانگاره

بوم طبیعی و تأثیر زیست ،است. از این گذشتهپرداخته نشده

رویکردهای متفاوت انسان نسبت به محیط زیست از خلال این 

های ا بررسی این نامبحال آنکه است. ها اصلاً محل توجه نبودهنام

شناختی که در آن احترام و توجه بوم دشود که رویکرمشخص می

بخش محیط زیست اولویت دارد، و به کارکردهای زندگی

 ها و صفاتو ویژگیشناختی های زیباییمؤلفه همچنین توجه به

های مناطق مسکونی در انتخاب نامظاهری عناصر طبیعت 

های اند. بررسی دقیق این ویژگیترین نقش را ایفا کردهمهم

تواند های مناطق مسکونی میبوم طبیعی در نامزیست

کنندۀ تحقیقات زبانی صرفی باشد که تا کنون دربارۀ این تکمیل

 است.ها انجام گرفتهنام

دهد بیشتر عناصری که شده نشان میهای بررسیکه دادهچنان

اند در زایندگی و هکار رفتدر ساخت نام مناطق مسکونی ایران به

باروری طبیعت به نوعی نقش دارند و تکیه بر این نقش زایندگی 

هایی که بر این عناصر است تا ناماین عناصر در طبیعت سبب شده

کار روند. از سوی دیگر های دیگر نیز بهدلالت دارند در حوزه

همین مؤلفۀ زایندگی سبب به وجود آمدن ویژگی دیگری برای 

ن عناصر گردیده و آن مؤلفۀ تقدس و حرمت دینی برخی از ای

است. این مؤلفه نیز در کاربرد نام عناصر طبیعی و تکرار آنها در 

است. توجه های ذهنی و عقیدتی انسان نقشی پویا داشتهزمینه

ای بسیار کهن است به عناصر طبیعی و باور به تقدس آنها انگاره

توان دید. در میان می و سابقۀ آن را در اساطیر اقوام گوناگون

ایرانیان نیز از دیرباز احترام به طبیعت و تلاش در بالندگی و حفظ 

بر آنکه در نقوش و آثار است. سابقۀ این باور علاوهآن وجود داشته

شده در ایران قابل رؤیت است در متون شناختی کشفباستان

 شود. پیش و پس از اسلام نیز به وفور دیده می

های مربوط به ای که برای واژهبندیبراساس طبقهطور کلی به

ای پرداخته های ذهنیطبیعت در بالا ذکر شد به بررسی انگاره
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اند. خواهد شد که در انتخاب نام مناطق مسکونی نقش داشته

ها بحثی مفصل و خارج از اندازۀ ازآنجاکه بررسی همۀ این انگاره

شده فقط های بررسیاژهاین مقاله است، در اینجا از هر دسته از و

 یک نمونه شرح داده خواهد شد. 

های مربوط به زمین در ساخت نام مناطق که ذکر شد واژهچنان

های زمین و وبلندیتوان به دو بخش عمدۀ پستیمسکونی را می

 (.2ها تقسیم کرد )نک: نمودار شمارۀ آب

 

 

 
 های مربوط به زمین در ساخت نام مناطق مسكونی واژه -2نمودار 

Diagram 2. Words related to land in the structure of the names of residential places 
 

ها ها و جنگلها، درهها، دشتعوارض طبیعی روی زمین مانند کوه

شر بوده و هست و از این بر آنکه مکان اسکان و زندگی بعلاوه

های جهت برای وی دارای ارزش است، به مرور متصف به انگاره

است تا برخی اند که برخی از آنها سبب شدهذهنی دیگری شده

از این عوارض طبیعی جنبۀ قدوسی و الوهی بیابند، برای مثال 

ها جایگاه خدایان یا قربانگاه بینیم که کوهگاه در اساطیر می

آیند و گاه عابدان و زاهدان در مناطق بکر طبیعت میشمار به

پردازند. براساس ها به عبادت و ریاضت میها و جنگلمانند کوه

های ذهنی دیگری چون ساخت و شکل ظاهری این عوارض انگاره

شود. تأثیر ثبات، استواری، شکوه و عظمت هم برای آنها فرض می

رفته نام این عوارض فتهاست تا رها سبب شدهو نفوذ این انگاره

های زبان مانند صنایع ادبی تشبیه، استعاره طبیعی در دیگر حوزه

کار رود و به سبب وجود آنها در یک ناحیۀ خاص در و کنایه به

ها گذاری آن مکان هم استفاده گردد. برای مثال، از دیرباز کوهنام

و  هدر میان اقوام گوناگون ازجمله ایرانیان دارای قداست بود

است. شدهها اجرا میمراسم و آداب دینی ایرانیان گاه بر فراز کوه

در باور ایرانیان باستان البرز جایگاه داوری روان گذشتگان و 

است. در اسلام نیز به نوعی بر گذرگاه ورود به جهان برین بوده

است، برای مثال پیامبر اکرم )ص( در ها اشاره شدهقداست کوه

النور نخستین وحی الهی را دریافت کرد. جبل غار حرا در کوه

های مورد احترامی در اقصی نقاط ها و مقبرهامروزه نیز زیارتگاه

 است.ها ساخته شدهایران بر فراز یا دامنۀ کوه

از آنجاکه کشاورزی نقش مهمی در زندگی ساکنان ایران 

است، آب نقشی حیاتی در زندگی اقوام ساکن در این داشته

داشته و دارد و اصولاً هرگونه فرهنگ و تمدنی در این سرزمین 

است. پرکاربردترین سرزمین در پیرامون منبعی آبی شکل گرفته

های رود، چشمه و خانی بر واژۀ آب، واژههای این حوزه علاوهواژه

های گویشی و محلی مربوط های فارسی، واژهبر صورتاست. علاوه

اطق مسکونی کاربرد دارد که از به این حوزه نیز در ساخت نام من

اشاره «( رود»معنی هتوان به بُلاغ، کانی و چای )بآن جمله می

سبب آنکه با آبادانی و حاصلخیزی مرتبط است در کرد. آب به

مرور تقدس  ذهن آدمی به نماد زایندگی و باروری مبدل شده و به

و چه است. آب در فرهنگ ایران چه در دوران پیش از اسلام یافته

است. جنبۀ قدسی در دورۀ اسلامی اهمیت و جایگاهی الهی داشته

واژه های مربوط به زمین در  
ساخت نام مناطق مسکونی

واژه های مربوط به حوزۀ آب ها

،  آب؛ چشمه، خانی، کانی، بلاغ
بلاغی؛ دریا، گلُی؛ رود، چای  

واژه های مربوط به  
پستی بلندی ها

چغا؛  بیشه، ویشه، جنگل؛ تپه،
دره، درق، لا؛ دشت؛ زمین؛  
سنگ، داش، داشی، قَیه؛ کوه
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آب تا بدان حد بوده که در ایران باستان ایزدبانویی برای آن 

یشت به او و یکی از سرودهای اوستا با نام آبان انگاشته شده

است. در دورۀ اسلامی نیز آب حرمت خود را حفظ اختصاص یافته

شمار یران آب مهر حضرت فاطمه )س( بهو در فرهنگ عامۀ ا کرده

عنوان مایۀ آفرینش یاد شده و در است. در اسلام از آب بهآمده

باورهای اساطیری نیز مایۀ حیات و جاودانگی تلقی شده و 

 است. خاصیت شفابخشی و درمان هم برای آن لحاظ شده

سکونی     ساخت نام مناطق م حوزۀ مهم دیگری از طبیعت که در 

بل   قا ــهم  مان و اجرام     وجهی دارد، واژهتسـ ــ به آسـ های مربوط 

ــمانی و پدیده ــت )برای پرکاربردترین واژهآس های های جوی اس

 (.3این حوزه، نک: نمودار 

 
 در ساخت نام مناطق مسكونی آسمانهای مربوط به واژه -3نمودار 

Diagram 3. Words related to the sky in the structure of the names of residential places 

 

ترین اجرام آسمانی خورشید و ماه هستند که به سبب از مهم

نقش ملموسی که در زندگی بشر دارند نزد بسیاری از اقوام مورد 

اند. در ایران از دوران پیش از اسلام خورشید تکریم و ستایش بوده

زدی داشت و در دوران اسلامی نیز خورشید همچون جایگاهی ای

های قدسی در ادب شمار آمده و دارای ویژگیرمزی عرفانی به

ترین کارکرد خورشید یعنی زدودن است. مهمشده تلقی فارسی

بخشی این جرم آسمانی حیاتای برای انگارۀ مایهتاریکی دست

ید بخشی خورشبخشی و روشناییو همین ویژگی حیات شده

که در دین زردشتی به پرستش برخی از ایزدان  استسبب شده

به سبب باور به در فاصلۀ طلوع و غروب خورشید توصیه شود. 

ایرانیان از دیرباز در ساخت نام مناطق مسکونی  ،قداست خورشید

نام توان به جای، برای مثال میاندکردهاز واژۀ خورشید استفاده 

Pātišuvar منشی اشاره کرد که به معنی های هخادر کتیبه

مفهوم (. 20است )« قرارگرفته در پیش خورشید، رو به خورشید»

بخشی خورشید تا بدان حد است که در عباراتی مانند حیات

دقیقاً معنی حیات و زندگی را « آفتاب عمرش به زوال است»

های ذهنی مرتبط با خورشید که در ادب رساند. از دیگر انگارهمی

توان به این موارد اشاره کرد: است میبازتاب یافتهفارسی هم 

تابد و حیات طور یکسان بر همه چیز میازآنجاکه خورشید به

است. شمار آمدهعنوان نمادی از بخشندگی و جود بهبخشد بهمی

نظیر بودن خورشید در میان اجرام آسمانی همچنین، یگانگی و بی

 ستنباط شود. است تا از آن مفهوم وحدانیت اسبب شده

بوم طبیعی که انسان با آن در های زیستیکی دیگر از بخش

های مربوط به این تعامل گسترده است، حوزۀ جانوران است. واژه

واژه های مربوط به 
آسمان، اجرام 

آسمانی و 
پدیده های جوی و 

طبیعی 

آسمان؛  
خورشید،  

آفتاب؛ ماه، مه

هوا؛ باد؛ برف؛ 
باران

خشک، گرم؛  
بهار، تابستان،  
پاییز، زمستان
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ای دارد حوزه در ساخت نام مناطق مسکونی کاربرد بسیار گسترده

های این حوزه را به چند شاخۀ متفاوت تقسیم کرد توان واژهو می

 . (4)نک: نمودار 

 
 در ساخت نام مناطق مسكونی جانورانهای مربوط به واژه -4نمودار 

Diagram 4. Words related to animals in the structure of the names of residential places 

 

ازجمله جانوران بسیار سودمند که در زندگی مادی انسان نقشی 

، گاو است. گاو در باور ایرانیان باستان موجودی اساسی داشته

آمد و در دوران اسلامی نیز موجودی سودمند شمار میمقدس به

های قرآن به نام این جانور است. تلقی شده و حتی یکی از سوره

های گذشته باید گفت که گاو دورانجامانده از با بررسی آثار به

است و هنوز نیز این انگاره غالباً نماد باروری و فراوانی تلقی شده

های وکم در اذهان ایرانیان رواج دارد. برای مثال در فصلبیش

طور نمادین آبی در مناطقی در غرب ایران، حوالی کرمانشاه، بهکم

گاه که آنها خود زنان یک روستا گاوهای روستای همسایه را آن

ربایند و سپس زنان روستای دزدزده در اند میرا به خواب زده

گیرند و بدین ترتیب طی جنگی نمایشی گاوها را پس می

 (. 22امیدوارند که باران برکت و فراوانی به روستا بازگردد )نک: 

از آنجاکه حیات انسان و دیگر جانوران در طبیعت وابسته به 

های ذهنی گیاهی است، از دیرباز انگاره بومگیاهان و زیست

های این حوزه و واژه گوناگونی دربارۀ آنها برای انسان شکل گرفته

است که از این کار رفتههای زندگی انسان نیز بهدر دیگر حوزه

گذاری مناطق مسکونی شواهد میان کاربرد نام گیاهان در نام

توان به طور کلی میبه های مربوط به گیاهان رافراوانی دارد. واژه

های مربوط به دیگر های مربوط به درختان و واژهدو بخش واژه

 (.5های گیاهی تقسیم کرد )نک: نمودار شمارۀ گونه

واژه های مربوط به 
جانوران در ساخت 

نام مناطق 
مسكونی 

آهو، : چارپایان
اسب، بز، گاو، 

...  میش و

،  بلبل: پرندگان
زاغ، کبوتر،  

...گنجشگ و

:  حشرات و خزندگان
پشه، زنبور، مگس؛  

...عقرب، مار و

پلنگ،: درندگان
خرس، شیر، گرگ

...و
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 در ساخت نام مناطق مسكونی گیاهانهای مربوط به واژه -5نمودار 

Diagram 5. Words related to plants in the structure of the names of residential places 

 

بنابر تفاسیر دینی و اساطیری ارتباط انسان با گیاهان  

است و همین امر موجب به از همان ابتدای خلقت بشر آغاز شده

که تا به  های ذهنی پایداری در ذهن بشر شدهوجود آمدن انگاره

ها فعال هستند و جوانب گوناگون زندگی انگارهامروز برخی از این 

تباری یا دهند. همچنین، باور به گیاهانسان را تحت تأثیر قرار می

ای کهن است و در دین زردشتی خلقت انسان از گیاه نیز انگاره

تنیدۀ گیاه ریواسی به نیز نخستین زوج انسانی از دو ساقۀ درهم

های ذهنی ترین انگارهمهم(. روی هم رفته از 23آیند )وجود می

توان اشاره کرد: تقدس، برکت مرتبط با گیاهان به این موارد می

و فراوانی، باروری، شفابخشی و جاودانگی. از میان گیاهان بسیار 

بر توان به انار اشاره کرد که علاوهمورد توجه برای مثال می

دارای اش در باورهای دینی ایرانیان نیز خاصیت دارویی و درمانی

جنبۀ قدوسی است و در دین زردشتی و در قرآن کریم و همچنین 

در احادیث و روایات دینی به این گیاه و مصرف آن اشاره 

ها ها و بالای تپهاست. حتی امروزه در نزدیکی امامزادهشده

بندند شمارند و به آن دخیل میهای انار را مقدس میدرختتک

ذهنی مرتبط با این گیاه است های (. به سبب همین انگاره24)

که سبب شده تا نام آن در ساخت نام مناطق مسکونی به کرات 

انارجار، انارستان، انارک، »هایی مانند کار رود و شاهد صورتبه

 در نقاط گوناگون ایران باشیم.« انارور، اناروییه، انارده و ناریان

د بالایی دلیل بسامنام مناطق مسکونی به روی هم رفته باید گفت

سازی تواند نقش مهمی در گفتمانکه در گفتار روزمره دارد می

های و الگوهای ذهنی آحاد جامعه ایجاد کند، بنابراین تکرار نام

تواند مربوط به محیط زیست طبیعی در نام مناطق مسکونی می

در ناخودآگاه گویشوران نوعی دغدغۀ ذهنی برای حفظ محیط 

خوبی روشن شد ، در این پژوهش بهزیست را برانگیزد. همچنین

محورانه های مناطق مسکونی ایران رویکرد بومکه در انتخاب نام

محورانه در هماهنگی کامل با رویکرد غالب است. این رویکرد بوم

دهندۀ رویکرد درست محیط زیست قرار دارد و درواقع بازتاب

نند محور انسان ماگذشتگان به محیط زیست است. در رویکرد بوم

دیگر موجودات بخشی از طبیعت است و نه حاکم بر آن و همراه 

کند. با دیگر اجزای طبیعت نقشی مشارکتی در طبیعت ایفا می

دهد که نگاه و رویکرد های ایران نشان مینامهای کدهبررسی واژه

تر و پویاتر بوده و ساکنان ایران نسبت به مردم امروز بسیار زنده

شمار بخشی از طبیعت بهر موجودات انسان همراه با دیگ

توان گفت که در انتخاب نام مناطق . درواقع میاستآمدهمی

محوری و مسکونی در گذشته، برخلاف امروز، نگاه انسان

است و به دیگر اجزای طبیعت گرایی رویکرد غالب نبودهگونه

مانند جانوران، گیاهان و مانند آن با نگاهی تحقیرآمیز نگریسته 

هایی شد و نام همۀ موجودات طبیعت در ساخت چنین نامنمی

ها و نامباشد. همچنین، تحلیل این جای توانست نقش داشتهمی

انار، : درختان
بادام، بید، 

... چنار و

دیگرگونه های 
، اسفند: گیاهی

جو، خار، سیر، 
...زعفران، گُل و

واژه های مربوط به 
گیاهان در ساخت نام 

مناطق مسكونی 
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های تازه، دهندۀ آنها در انتخاب نامشناخت بهتر اجزای تشکیل

تواند سودمند واقع محیطی باشد، میکه مطابق با رویکرد زیست

نی تازه با رویکرد شود. درواقع، انتخاب نام مناطق مسکو

تواند نگرشی مثبت و هماهنگ با طبیعت و لزوم محورانه میبوم

طور ناخودآگاه به ذهن گویندگان این حفظ و مراقبت از آن را به

 ها وارد کند و در تعامل انسان با طبیعت نقش مثبتی ایفا کند.نام

روی هم رفته باید گفت که انجام مطالعۀ گسترده و جامع دربارۀ 

تواند یک های ایران مینامطور کلی جایم مناطق مسکونی و بهنا

ای باشد که نیازمند مشارکت رشتهطرح پژوهشی ملی و میان

ها را با متخصصان و محققان علوم گوناگون است تا بتوان این نام

محیطی، های متفاوت زبانی، تاریخی، جغرافیایی، زیستشاخص

 بررسی کرد. شناختی و جز آن اجتماعی و انسان
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